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اول ) آفریدگار زیبایی (درس:  یدرسنامه 

معنی برخی از جملات مهم :

دستی به شاخه های درختان هلو ، بادام ، سیب و درختان دیگر برد و بر آن گردنبندهایی از گل صورتی آویخت . نخست*

 . ا کشید و برای آن ها شکوفه های صورتی رنگی نقاشی کرددر ابتدای نقاشی شاخه های درختان هلو ، بادام و سیب و درختان دیگر ر

* شاخه ها تاب نیاورند و به سوی زمین خم شدند .

به خاطر سنگینی بار میوه ها شاخه ها طاقت نیاوردند و به طرف زمین خم شدند.

.در زیر نور مهربان خورشیدو . ادر زیر نگاه پر مهر *

 .نتوانست نگاه خود را از او بردارد و به جای دیگری نگاه کند  نتوانست از او چشم بردارد .* 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

برای انسان باهوش ، هر برگی از درختان سبز

هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار

مانند دفتری است که در ھر صفحه اش مطالبی را برای شناخت خداوند می بیند.

: کلمات املایی

 –تصویر  –بگذار  –برکه  –غوک  –عسل  –حشرات  –اطراف  –شروع  –پذیرفت  –تصمیم  –نقاشی  -صحبت –پاییز   

–ارغوانی  –بعضی  –سراغ  –نوبت  –مزارع  –خوشه های طلا  –تمشک  –انبوه  –لذت -طبیعت  –خاکستری  –منظره ای  

 –چیره دست   –معرفت  –هوشیار  –سعدی  –براق  –قشر نازک  –سطح  –مهاجر  –قطره های باران  –صنوبرها  

عاقبت -رمه  –حوصله  –غنچه  –سار  –کلاغ  –مهربانی  –نهان  –صبحگاه  –آهسته  –دریغ  
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 تا کنند می کمک و است هم مثل آنها معنی که شود می گفته کلماتی به : مترادف کلمات

 .کند پیدا خاصی تنوع و زیبایی ، سخن

به بنفش  ارغوانی : رنگ قرمز مایل انبوه : زیاد   جلا : براق کردن  

 به رنگ ارغوان  

 انتظار : چشم به راه بودن   اثر : علامت  آویخت : آویزان کرد 

 برکه : جایی که آب جمع می شود   پوشش : لباس   پهن کرد : گسترد  

 تیره : تاریک   دل انگیز : زیبا : جالب   دشواری : سختی  

جهان افروز : روشن کننده  پراکند : پخش کرد  

  جهان 

 دریغ : افسوس  

 غوک : قورباغه   نشانید : گذاشت ، قرار داد   از پس : از پشت  

 چیره دست : ماهر   نیلی : رنگ آبی تیره   نظاره کنند: نگاه کنند . تماشا کنند

 ضخیم : کلفت   قشر : لایه ،پوسته   خود نمایی : نشان دادن خود  

 عرفت : شناخت  م رمه :گله ی گوسفند   داوری : قضاوت  

 گریخت : فرار کرد   تپید : حرکت کرد ، بی قرار شد   پهنه : میدان ، سطح  
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  شرط زیر را داشته باشند : 3 به کلماتی گفته می شود که : کلمات هم خانواده  

  زندگی می کنند . (مثل اعضای یک خانواده که در یک خانه )  .گرفته شده باشند ریشه یک از -1شرط 

 .باشند به هم نزدیک از نظر معنی -3شرط   . بیایند سر هم حروف اصلی در کلمات هم خانواده باید به ترتیب وپشت -2شرط 

                                                                                          

                                                                                                      

  متضادکلمات 

 . هستند هم مخالف ، مفهوم و معنی نظر از که هستند کلماتی : متضاد کلمات

 

 نپذیرفت ≠ تپذیرف                           بدتر ≠بهتر                        شب ≠ روز    

 جلو ≠ پشت                         روشن ≠ تیره                      زشت ≠ زیبا    

                        شروع ≠ پایان                           سیاه ≠ سفید              پدیدار ≠ ناپدید    

  سبک ≠ سنگین                            مات ≠ براق                  ضخیم ≠ نازک   

 طبیعی  –طبیعت                          تأثیر – مؤثر – اثر  

 صبحگاه –صبح                      نقشه – نقاش – نقش  

 روشنایی –روشن           هجرت – مهاجرت – مهاجر  

          طرف  –اطراف               زراعت – مزرعه – مزارع  

     منتظر  –انتظار          تعریف  –معروف  –معرفت    

 نظر–ناظر –منظره                      پهناور -پهنا  –پهن    
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زیر پدر ، مادر ، خواهر و برادر مثلا وقتی می گوییم خانواده کلمه هایی مانند  بعضی واژه ها زیر مجموعه هایی دارند ، :  واژه آموزی

  این واژه هستند . مجموعه های

                                                                                                                                 پرتقال ، موز ، سیب و .... میوه :                                          بهار ، تابستان ، پاییز ، زمستان فصل :  

  مریم ، لاله ، سنبل و ..... گل :                                              فوتبال ، کشتی ، شنا و ..... ش :ورز

  پروانه ، زنبور ، ملخ و ... حشره :                                     مداد ، پاک کن ، تراش  : لوازم التحریر  

 

 

 هنگام تصویر خوانی اصول زیر رعایت می شود :  :  اصول نگارشی

  با دقت به جزییات تصویر ) رنگ ، شکل ، جهت و اندازه و .... ( نگاه کنید. 

 ه خود بیاورید آنچه را دیده اید در نوشت. 

  نشانه های نگارشی مناسب استفاده کنید. 

 خوش خط و پاکیزه بنویسید . 

 

 دلالت می کند .  زمانو در مواقعی دیگر بر  مکانوقتی در آخر کلمه ای بیاید در بعضی مواقع بر  " گاه "پسوند  بیاموزید : 

 بحهنگام ص                     «صبحگاه  «مثال : صبح + گاه 

 ..... و شامگاه – شبانگاه –مانند سحرگاه 

 دانش  لمح                     «دانشگاه  «دانش + گاه 

 ... و فرودگاه – فروشگاه –مانند باشگاه 

                    

 

پروین دولت آبادی : شعر ستایش خدا  *        

* خبر داغ : شکوه قاسم نیا                                           
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